
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهان شمولی خطاب شرعی و ثمرة تربیتی آن 

 موسی حمیدی

 دانشپژوه دکتری فقه تربیتی

 چکیده

از فراتر  شرعی خطابکه  است بیان اين حقیقتاست،  هآنچه در اين مقاله آمد

. ثمرة تربیتی جهان شمولیِ خطاب شرعی، راه می باشد نزول زمان و مخاطبان عصر

انسانى به سعادت دنیوى و اخروى است. جهانی بودن و  ها و جوامعيافتن همه انسان

در دو سطح عقلی و زبانی، تحلیل و بررسی شده است. شرعی  خطابجاودانگیِ 

، زن بودن يا متوجه حقیقت انسانی است؛ حقیقتی که مرد بودنشرعی در واقع،  خطاب

 ايب بودن، شرطبودن و يا کافر بودن، عالم بودن يا جاهل بودن، حاضر بودن يا غ مؤمن

  .نمی باشدمقوّم آن 

 کلید واژه ها: خداوند، خطاب، حکم، انسان، جهان، تربیت

 مقدمه

روش قرآن کريم های شیوه، يكی از بیان بسیاری از احكام و دستورات الهیدر 

خداوند با كه به دنبال دارد، مانند اين را ثمراتی ،گیری از شیوه خطاببهره. خطاب است

تا هنگام چشاند ذت حضور در حريم و محضر خود را به مخاطبان میخطاب و ندا، ل

فراگیری حقايق، معارف در قلب آنان مستقر شود و هنگام عبادت عملی، تربیت و 

خطاب شرعی در دو قالب  (.753ص 2ج ،8731)جوادی آملی،خستگی در آنان اثر نكند



822   8733نزمستا و پايیز/ مههفد شماره/دهم راه شكوفايی/ سال 

 

 

با ادات خطاب و گاه ای حامل حكم، گاه همراه است؛ آيهبیانىِ متفاوت مطرح شده

 بدون ادات خطاب است.

با توجّه به فاصلة زمانىِ صدور حكم شرعی، ساز و کار فنّى و علمىِ جهان شمولی 

پذير است؛ چطور چنین خطابی چیست؟. مخاطبه، تنها در ظرف واحد و همزمان امكان

برخى دانشوران فقه و  خطاب شرعی اختصاص به حاضران در مجلس خطاب ندارد؟!.

صول، مانند محقق قمى، ظواهر کتاب را نسبت به غیر مشافهین مجلس خطاب معتبر و ا

اما برخی ديگر، براى اثبات و احراز  .(223ص ،8731)میرزای قمی، داندحجت نمى

اشتراک حكم شرعی، به قاعده اشتراک تكلیف، قضاياى حقیقیه، شمول خطابات شفاهى 

  .(21ص   2ج ،8715)امام خمینی،ده اندو اطلاق مقامىِ ادله لفظیه، استدلال نمو

اى جهانی طرح می شود. آيا خطاب شرعی در آموزه بحث در اين مقاله در گستره

های قرآنی، شامل همه جهانیان؛ اعم از مردان و زنان، کافران و مؤمنان، عالمان و 

 آيا ساز و کارى زبانى براى شمول لفظى شود يا نه؟جاهلان و حاضران و غايبان مى

خطابات شرعی نسبت به همه افراد بشر وجود دارد؟. قبل از تجزيه و تحلیل اين مسأله، 

 .روشن گردد آن،مبادى تصورى لازم است 

 مفهوم شناسی

نظری و عملی در بارة جهان شمولی بودن خطاب  تنشهای با توجه به خاستگاه

و « طاب شرعیخ»واژگان  ها، ناشی از ابهامو سر در گمی شرعی، بسیاری از شبهات

لغوى و اصطلاحى قصد شده  ىانو معکلمات ياد شده  لازم است نخست است.« جهان»

جهانی بودن خطاب شرعی و ثمرة تربیتی آن، اثبات يا نفى  را بررسی کنیم تااز آنها 

 .شد با آن براساس تصور درست

 . خطاب شرعی 1

براى فهماندن خطاب در لغت به معنای برگرداندن و توجیه سخن به طرف غیر، 

خطاب در  .(58ص ،2ج ،8735؛ طريحی،222ص  1، ج8181مقصود است)فراهیدی ،

. امر در لغت  (881ص 8183اصطلاح، کلام )امر و نهی( خداوند است)ابوجیب سعدى،

به معنای طلب انشائی  اصطلاحدر (و 233ص 1ج ،8181)فراهیدی،به معناى  طلب

 .(31ص 8113)خراسانی، است
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 8733صدرالمتالهین) امر تكوينی .2؛. فرمان تشريعی8است:ی ای دو معنامر الهی دار 

نهی در لغت به معنای طلب ترک فعل و زجر از شی است.  (.133 ص ،5 ج

 کار انجام از منع ترک و به معنای طلب انشائی اصطلاحدر ( نهی 323ص8181فیومی،)

 شارع مقدس حكم و فرمان مراد از خطاب شرعی، .(731ص2،ج8183است. )نائینی،

 (. 811 ص8 ج 8115است که به فعل مكلف تعلق گرفته است.)صدر،

 8111در اصل به معنای منع از ظلم و فساد براى اصلاح )راغب اصفهانی، حكم

(، و در اصطلاح، به معنای خطاب شرعی است که به اقتضا يا تخییر و يا وضع 218ص

به عقیدة برخی، حكم، تشريع (. 232،ص8233به فعل مكلّف تعلّق گرفته است)مجاهد،

صدر، همان(. طبق اين )بشراست صادر شده از طرف خداوند براى ساماندهى زندگى 

 تعريف، حكم، مدلول خطاب است و خطاب دلیل و وسیلة ابراز حكم می باشد. 

 تکلیفى . خطاب1-1

و در  (،713ص ،3ج ،8187تكلیف در لغت به معناى طلب امرى دشوار)ابن منظور، 

 ،7جبیتا،طوسی،است) آمیز از سوى شارعطلب امرى مشقت  ح، به معنایاصطلا

. خطاب تكلیفى در برابر خطاب وضعی، خطابی است که مستقیم به فعل (521ص

به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم گیرد و مكلّف تعلّق مى

و آن  زام دانستهبرخی، تكلیف را در بردارنده مفهوم ال .(251 ص همان، صدر،)شودمى

به (. 511ص  ،8ج ،8333)تهانوی ،  دانندرا تنها شامل تكالیف وجوبى و تحريمى مى

شود، زيرا در اين دو قسم نیز نظر برخى، تكلیف شامل مستحبات و مكروهات نیز مى

آور را از مكلف خواسته است؛ هرچند الزامى در انجام دادن يا ترک شارع عمل مشقت

همه  (. تكلیف مفهومى عام دارد؛771ص ،81ج ،(بیتا) محجوب،) آن وجود ندارد

 شود.احكام الهى، حتى اباحه را نیز شامل مى

 . خطاب وضعى2-1

؛ 733ص1وضع در لغت به معنای گذاشتن و قرار دادن چیزی)ابن منظور،همان،ج

(. وضع در اصطلاح به معنای يك نحوه اختصاص و 871.ص87، ج8171مصطفوی،

است که واضع، يك لفظ را براى يك معنايى « معنى»و « لفظ»بین ارتباط خاصّى 
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اى که خودبخود سبب اختصاص داده يا لفظ در معنايى زياد استعمال شده است به گونه

  .(81همان،ص ايجاد اين ارتباط ويژه بین لفظ و معنا شده است)خراسانی،

ل مكلّف است که مستقیم به فع وضعى در برابر خطاب تكلیفى، خطابی خطاب

خطاب  گیرد؛ مانند سبیت و موضوعیت دلوک شمس برای وجوب صلات درتعلّق نمى

(. بعضى احكام 121ص8ج ،)تهانوی،همان،(31/ اسراء...« ) الشَّمْسِ لِدُلُوکِ الصَّلاةَ أَقِمِ»

وضعى مستقلًا جعل پذيرند، مانند زوجیت، ملكیت، حجّیت، حرّيت و رقیّت و بعضى 

كلیفى، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تكالیفى که ديگر به تبع حكم ت

 ،8181وجود يا عدم چیزى در خود آن تكالیف يا متعلّق آنها اخذ شده است)خراسانى

  (.723-725ص

 . خطاب قانونى3-1

( و قاعده )تهانوی، همان، 583ص 2همان،ج قانون به معنای اصل)فیومی،

بر تمام جزئیات خود منطبق است تا بدان احكام  و امری کلی است که (،8711ص2ج

(. مراد از خطاب قانونی، خطابى 722ص 2، ج2111)،عجم جزئیات شناخته شود)رفیق

هاى ها و تفاوتاست در بردارندة حكم شرعى، براى تمامى مكلفان، بى آنكه ويژگى

 (.73 -71ص ،8، ج8185فردى آنها لحاظ شود )امام خمینی،

 تأکید ( معتقد است که خطاب شرعی خطاب قانونى است وامام خمینى)ره 

 گسترده و منحل هامكلف اندازة به متعدد هاىخطاب به شارع، خطاب که فرمايدمى

جهت  از نه شود،مى حاصل هامكلف ناحیة از فراوانى و کثرت که چرا شود؛نمى

 أَيُّهَا يا»خطابعنوان  مانند است؛ کلى و عام احكام، درخطا بات موضوع زيرا تكلیف؛

 براى احكام جعل تشريع، حقیقت ها،خطاب گونه اين در (.87/)حجرات«النّاسُ ... 

 بین فرقى و نمايد عمل آنها به گردد، مطلع احكام از هرکس تا است کلى موضوعات

 نیست )امام خمینی، همان(. جاهل و عالم يا عاجز، و قادر يا غايب، و حاضر

 . خطاب شخصی4-1

معنای انسان چه مذکر باشد و چه مؤنث، سیاهى انسان و غیره است که شخص به  

 1از دور ديده شود، مجسمه يا تمثال که از سنگ و جز آن سازند)فرا هیدی،همان،ج

منظور از خطاب شخصى، خطابى است در بردارندة  (.33ص ،8735بستامی، ؛835ص
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که بقیة مكلفان را شامل هاى خاص، به طورى حكم شرعى براى فرد يا افراد با ويژگى

 (. 833 -831 ص ، همان،8712نشود)امام خمینی،

 . خطاب شفاهی5-1

(. مشافهه به معنای روياروی سخن 513ص87منظور،همان،ج شفه به معنای لب)ابن 

و شفِاهی، آن چیزی است که با گفتن انجام . ( 112ص  7ج هیدی،همان، گفتن)فرا

مراد از خطاب شفاهى، خطابى مقرون به  . (18ص نه با نوشتن )بستامی، همان، پذيرد

از لحاظ ساختار و نوع جمله بیشتر در قالب امر، نهی، شرط،  ادوات خطاب است که

 ص ،2ج ،8113)سیوطی تعجب، استفهام، ندا، تمنی، ترجی و خبر بیان شده است

888).  

 .خطاب غیر شفاهی6-1

بسیاری ادوات خطاب نیست. مراد از خطاب غیر شفاهی خطابی است که مقرون به 

قضیه و خبر بیان می  خطاب غیر شفاهی و از مفاهیم و احكام و داستان ها به صورت

( و 33عمران/ )آل« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا». مثل آيه : شود

گونه خطابات به صورت قضاياى حقیقیه اين .(235 ره/بق« وّ حَرَّمَ الرِّبا أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»

هستند؛ يعنى هرانسانى در هرزمانى يافت شود و متصّف به صفت استطاعت شود، حج 

اى در هرزمانى يافت شود و موصوف به معامله ربوى بر او واجب است يا هرمعامله

ار است ولی باشد، حرام و باطل است.گرچه اين خطابات به صورت قضیه حقیقیه و اخب

 روح آنها انشاء است. 

 . جهان 2

 جهان به معناى عالَم، از زمین و کرات آسمانى گیتى و عالم ظاهر است

 )تهانوی،است عالَم به معناى مخلوقات و ما سوى اللّه (.3353، ص5ج  ،8737)دهخدا

شهادت و ظاهر، عالَم دنیايى است که وجود آن براى  . عالَم.(8853ص ،2ج همان،

جهان به معنای جهنده است و (. 8851)همان، ص سان محسوس و قابل مشاهده استان

اطلاق واژه جهان بر  .اطلاق آن بر عالم بر اثر اشتمال عالم بر حرکت و جهش است

 آملی، )جوادی عوالمی که در آن نشانی از حرکت و جهش نیست، نادرست است

 . (777ص 8ج همان،



823   8733نزمستا و پايیز/ مههفد شماره/دهم راه شكوفايی/ سال 

 

 

جمع است و از لفظ خود مفرد ندارد مثل نفر و ، اسم «جهان»به معنای « معالَ» 

در « عالمین» کاربردهای کلمه معادل فارسی غالب .(72ص8 ج همان، )طوسی، جیش

خداوند در سوره شعراء و در جواب مای شارحه، از . است«همه عوالم امكانی»قرآن 

ما رَبُّ الْعالَمینَ * قالَ فِرعَْوْنُ وَ »فرمايد:را چنین بیان می« عالمین»معنای  )ع(زبان موسی

يعنی (؛ 21-27شعراء/«)قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُمآ اِنْ کُنْتُمْ مُوقِنینَ

 !.هستید يقین اهل اگر ،پروردگار آسمانها و زمین و آنچه ما بین آنهاست

 جهان شمولی خطاب شرعی

تمام مرة تربیتی آن، شامل که خطاب و ث و جاويدانی قرآن کريم کتابی است جهانی

زندگی می کنند. خداوند متعال می که در گستره زمین و زمان  می شود انسان هايی

وَمَا »جهانیان!. براى تذکّرى مگر نیست (؛آن811يوسف/«)اِنْ هُوَ الِاّ ذِکرٌ لِلْعالمَین»فرمايد:

نذَيراً »نیست!. انسانها براى تذکّرى و هشدار جز اين (؛ و78مدثر/«)هِیَ إِلَّا ذِکْرَی لِلْبَشرَِ

 کَافَّةً إلِاَّ أَرْسلَْناکَ ما وَ»انسانها!.  همه براى است انذارى و هشدار ( ؛73 مدثر/«)لِلْبَشرَ

 همه براى جز را تو ما و (؛21سبأ/«)يَعْلَمُونَ لا النَّاسِ أَکْثرََ لكِنَّ وَ نذَيراً وَ بَشیراً للِنَّاسِ

 ولى بترسانى( او عذاب از) و دهى بشارت( الهى پاداشهاى به را آنها) تا نفرستاديم مردم

  .!دانندنمى  مردم بیشتر

 لَقَدْ وَ»:توصیف نموده استآسان و قابل فهم بشر برای خداوندمتعال قرآن کريم را 

 آيا یمساخت آسان تذکرّ براى را قرآن (؛ ما83)قمر/« مدَُّکرِ مِنْ فَهَلْ لِلذِّکرِْ الْقرُْآنَ يَسَّرنَْا

؟!.اين آسانی به دلیل گويايی عبارات و آشنا بودن پیام آن با شود متذکرّ که هست کسى

اثبات  به عقلی و ، با دلائل نقلیاحكام الهیفطرتمندی انسان و . است زبان فطرت

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنیفاً، »می فرمايد: ی رومام سورهی سیآيهخداوند در  .استرسیده 

ةَ اللهِ الَتّی فَطرََ النّاسَ عَلَیْها، لاتَبديلَ لِخلَْقِ اللهِ، ذلِكَ الدّينُ الْقَیِّمُ وَلكِنَّ اَکْثرََ النّاسِ فِطرَْ

 که است فطرتى اين! کن پروردگار خالص آيین متوجّه را خود روى ؛پس«لايَعْلَمُون

 استوار آيین است ناي نیست الهى آفرينش در دگرگونى آفريده آن بر را انسانها خداوند،

  دانند.نمى  مردم اکثر ولى

برهانی و های ها و گرايشای شناختپاره حسب تواند بههرکس می از منظرعقل نیز

و اگر احكام  نباشند ر بشر واجد ذات ثابت و ذاتیات مشترکدر يابد: اگتجربی خود 
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تكوين  وهی تشريع الو اگر میان ، مختص و محدود به قوم و قرنی خاص باشد شرعی

و  استناممكن  و احكام الهی ، اعتقاد و التزام به دينسنخیت نباشدتطابق و ، آدمی

  می باشد.معقول  ی آحاد و اقوام، ناشمول برای همهجريان هرگونه قاعده و قانون جهان

در گستره افراد بشر؛ اعم از مرد و زن، کافر  جهان شمولی خطاب شرعی را می توان

 غايب و عالم و جاهل مورد بررسی قرار داد. و مؤمن، حاضر و

 . مرد و زن1

شود، و آن مختصّ ( تعبیر مى51، ص7،ج873قرشی،« )رجل»مرد در زبان عربى به 

زن جنس مادينه انسان مقابل مرد (. 711ص همان، راغب،) است به جنس مذکرّ از مردم

صورت مذکر و (. خداوند انسان را به 88731، ص 1)دهخدا، همان، ج و رجل است

)مرتضی مؤنث آفريد تا با تولید مثل، نسل انسان از بین نرود و به کمال مطلوب برسد

 (.222 -211، ص8733مطهرى،

زن و مرد، هر دو در گوهرشريف انسانیت، همتا و داراى مراتب کمالى واحدى  

هاى (. زن به عنوان يكى از دو رکن جامعه، نقش213،ص 8735جوادى آملى،هستند )

اى چون؛ بقاى بشر، تربیت جامعه انسانى و آرامش بخشیدن به آن، اسى و ارزندهاس

 (. 732، ص 83)مكارم شیرازی، همان، ج تربیت نسل انسان و ... دارد

قرآن کريم با بیانی صريح، جنسیت و نژاد را از مدار فضايل و رذايل انسانی خارج 

فضايل و رذايل معرفی کرده، گرداند و تقوای الهی را محور اصلی برای شناخت می

يَا اَيُّها النّاسُ اِنّا خَلقناکُم مِن ذَکرٍَ و اُنثی و جَعَلناکم شُعوبا و قَبائِلَ لِتَعارفُوا اِنّ »فرمايد:می

(؛ ای آدمیان، شما را از يك مرد و زن آفريديم و 87 /حجرات«)اَکرمَكم عِندَ اللّهِ اتَقیكم

ترين شما نزد خداوند ديم تا همديگر را بشناسید. گرامیها گردانها و قبیلهشما را شعبه

 .باتقواترين شماست

توان می محورسه  دررا شرعی نسبت به زن و مرد و ثمرة تربیتی آن  خطابشمول 

 :کرد بررسی

به « مَن»شود، و يا از لفظ سخن گفته می« انسان»ها از هايی که در آن. خطابالف

شود و د. اين دسته از الفاظ شامل همه مردان و زنان میشواستفاده می« کسی که»معنای 

مَن عَمِلَ صالحا مِن ذَکرٍَ اَو اُنثی و هُو مؤمنٌ : »؛ مانندبه صنف خاصی اختصاص ندارد
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هر کس عمل صالحی انجام دهد، اعم از آنكه مرد يا زن  (؛33)نحل/ «فَلَنحُیِیَنّهُ حیاةً طیّبةً

 گرداند.ای تعالی او را به حیاتی پاک زنده میباشد در حالی که مؤمن است، پس خد

 صالح، (. عمل583،ص2 ج همان، منظور، است)ابن نیك و شايسته معنای به صالح واژة

( و 211 ص ،1 ج ،8185)طبرسی، دانسته مستحب يا نموده واجب آن است که خداوند

 الله و الی قرب و اخلاق پرورش و نفوس تكامل وسیلة»بلكه هرعملی است که 

 .(233ص23 شیرازی، همان،ج مكارم«)انسانی می شود جامعة پیشرفت

شود؛ ها از جمع مذکر سالم و مانند آن استفاده میهايی که در آن. خطابب

؛ من کار هیچ (835 عمران/ )آل«اِنّی لا أُضیعُ عَملَ عاملٍ مِنكم مِن ذَکَرٍ أو اُنثی»مانند:

!. ز اينكه انجام دهنده زن باشد يا مردکنم، اعم اکاری از شما را ضايع نمیصاحب

روشن است که مقصود از عمل، تنها اعمال عبادى که جنبه شخصى دارد نیست؛ بلكه 

شريفه آيه شود.هر عملى را که در ارتباط با سعادت خود و ديگران باشد شامل مى

لام السدرباره مهاجران صدر اسلام است و هنگامی نازل شده که علی بن ابی طالب علیه

وگو به همراه همراه تعدادی از بانوان از مكّه به سوی مدينه هجرت نمود. فرهنگ گفت

را نسبت به مردان و زنان بیان  خطابشأن نزول آيه کافی است بر اينكه عموم و شمول 

تأکید و  ،پس از بیان مطلب بر دخالت نداشتن عنصر جنسیتافزون بر اين،  کند.

 .ده استشتصريح لفظی 

آنچه .می باشند )س( و حواّ )ع(حضرت آدم ،که در آنها مخاطبب هايی خطا ج.

و ترسیم راه و رسم زندگی وظايف آمده است، سخن از  )س(و حواّ )ع(در داستان آدم

داوند پس از بیان مسأله خ.در روی زمین است )ع( و فرزندان او؛ اعم از زن و مردآدم

از نزديك  ،بر خودداری آن دوجای گرفتن حضرت آدم و همسرش در بهشت و تأکید 

 يَفْتِنَنَّكُمُ لا آدمََ بَنی يا:»فرمايدمیفرزندان آدم شدن به درخت ممنوعه، خطاب به همه 

 هُوَ يرَاکُمْ إِنَّهُ سَوْآتِهِما لِیُرِيَهُما لِباسَهُما عَنْهُما يَنزِْعُ الجَْنَّةِ مِنَ أَبَوَيْكُمْ أَخرَْجَ کَما الشَّیطْانُ

 آن نفريبد، را شما شیطان! آدم فرزندان (؛ اى23/)اعراف...«  ترََونَْهُمْ لا حَیْثُ مِنْ هُقَبیلُ وَ

 ساخت بیرون تنشان از را لباسشان و کرد، بیرون بهشت از را شما مادر و پدر که گونه

 که جايى از بینندمى را شما همكارانش و او اينكه چه! دهد نشان آنها به را عورتشان تا

 بینید. نمى را آنها شما
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 . مؤمن  و کافر2

 ،1ج ،همانفراهیدی، )«تصديق»در لغت به معنای « أمن»از ريشه « ايمان»کلمة 

راغب )«تصديق همراه با آرامش»(، 871، ص8،جهمانابن فارس،) «امان( »713ص

 (821، ص8، جهمانقرشی،)«تسلیم توأم با اطمینان خاطر»و  (38، صهماناصفهانی، 

شهید )«قلبی تصديق»مختلفی ارائه شده است؛ مانند: های  تعريفدراصطلاح، است. 

 ،قلبی تصديق» ،(232ص 2ج ،8128فخرالدين رازى،)«زبانی اقرار»،  (57ص ،بیتا ثانی،

 ،صدرالمتالهین)«اعتقاد يقینیِ حاصل از برهان» ،(همان«)جوارحی عملو  زبانی اقرار

 85ج 32ص8ج ،همانطباطبايی،)«تزام عملیتصديق قلبی توأم با ال»،(31ص 7ج ،همان

انسانی بین جان  عقد و پیوندی که توسط عقل عملی از طريق اعمال اراده »و  (3ص

به اين . (851، ص8735جوادی آملی،) «دشوآدمی با عصاره يك قضیه علمی برقرار می

بر هاى پیامترتیب، مؤمن کسی است که به توحید، نبوّت، معاد، امامت و همه آورده

 اسلام)صلی الله علیه و اله(، ايمان آوَرَد و با زبان و عمل بدان ملتزم و مقِر باشد. 

 5ج )ابن فارس، همان،در لغت به معنای پوشاندن و نهان ساختن چیزی است« کفر»

 کشاورز به و پوشاندمى را اشیاء زيرا گويند؛ «کافر» را شب عرب، (. مردم838ص ؛

 هاىمیوه که هايىسازد و نیز به برگمى پنهان بذر را زمین چون در می گويند؛«کافر»

در اصطلاح دينی « کفر.»(177راغب، همان،صمی گويند) «کافور» پوشانند،مى را درخت

 و رسالت توحید، الوهیّت، ( و به معنای انكار8731تهانوی، همان، صنقیض ايمان )

بینجامد)  رسالت انكار به گرا آن، بودن ضرورى به التفات با دين است. البته ضرورى

به طور مطلق به کسى  مؤمنبنابر اين، کافر در برابر (. 51 ص8 ج ،183طباطبايی يزدی، 

 شود که خداوند يا پیامبر صلى الله علیه و آله يا شريعت يا هر سه را منكر شود.گفته مى

 به شرح زير را و کافر مؤمنشرعی و ثمرة تربیتی آن نسبت به  خطابشمول 

 :کرد بیانتوان یم

، و «ناس»، «انس»الفاظ عام و جهان شمولی؛ مانند هايی که در آنها . خطابالف

 يَقُصُّونَ مِنْكُمْ رُسُلٌ يَأتِْكُمْ أَلَمْ الْإنِْسِ وَ الْجِنِّ مَعْشرََ يا»به کار رفته است نظیر :  «جمیع»

 شما سوى به شما از رسولانى آيا! انس و جنّ گروه اى (؛871انعام/... «)آياتی عَلَیْكُمْ

! مردم اى ...« رَبَّكُمُ اعْبدُُوا النَّاسُ أَيُّهَا يا»! کردند ؟مى بازگو برايتان مرا آيات که نیامدند
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 تَتَّبِعُوا لا وَ طَیِّباً حَلالاً الْأَرضِْ فِی مِمَّا کُلُوا النَّاسُ أَيُّهَا يا».کنید! پرستش را خود پروردگار

 از و! بخوريد پاکیزه و حلال است، زمین در آنچه از! مردم اى...« یْطانِالشَّ خطُُواتِ

 فَآمِنُوا ... جَمیعاً إِلَیْكُمْ اللَّهِ رَسُولُ إِنِّی النَّاسُ أَيُّهَا يا قُلْ»! نكنید پیروى شیطان، گامهاى

 سوى به خدا فرستاده من! مردم اى: »(؛ بگو851اعراف/...«) اتَّبِعُوهُ وَ ... رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ

  .!کنید پیروى او از و اش...فرستاده و خدا به بیاوريد ايمان پس ... هستم شما همه

در قرآن کريم ب. خطاب هايی که در آنها مومنان مورد خاطب قرار گرفته اند. 

يا ايها الذين »ها:  که نخستین آن است هشتاد و هفت مورد ذکر شدهخطاب به مومنان 

يها الذين ايا »ها: و آخرين آن (811 بقره/«)لوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا...آمنوا لا تقو

. در بسیاری از موارد، حكم الهی می باشد (11تحريم/«)آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا

 شُهدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»در قالب امر يا نهی بیان شده است؛ مثل:

 به قیام! ايدآورده ايمان که کسانى (؛ اى875)نساء/...«  تَعدِْلُوا أَنْ الهَْوى تَتَّبِعُوا فَلا ... للَِّهِ

 حق، از که نكنید پیروى هوس و هوى از دهید ... شهادت خدا براى! کنید عدالت

 الَیهِم تلُقونَ اولِیاءَ عَدُوَّکُمو عَدُوّى تَتَّخذِوا لا ءامَنوا الَّذينَ ياايُّهَا» !شد خواهید منحرف

 ايد،آورده ايمان که کسانى ؛ اى (8ممتحنه/«)... الحَقّ مِنَ جاءَکُم بِما کَفرَوا وقدَ بِالمَوَدَّةِ

 آنكه حال و افكنیدمى دوستى طرح آنان با شما. مگیريد دوستى به را خود و من دشمن

 !.دارند... ن ايمان است، آمده شما بر که حقّى سخن به ايشان

 يا»ج. خطاب هايی که در آنها کفار و اهل کتاب مورد خاطب قرار گرفته اند؛ مانند: 

 که کسانى ( ؛اى3تحريم/«)تَعْملَُون کُنْتُمْ ما تُجزَْوْنَ إِنَّما الْیَومَْ تَعْتذَِرُوا لا کَفرَُوا الَّذينَ أَيُّهَا

 قُلْ»  !شويدمى داده جزا اعمالتان هب تنها که چرا نكنید، عذرخواهى امروز ايدشده کافر

 وَ شَیْئاً بِهِ نُشرِْکَ لا وَ اللَّهَ إلِاَّ نَعْبدَُ ألَاَّ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَنا سَواءٍ کَلِمَةٍ إِلى تَعالَواْ الْكِتابِ أَهْلَ يا

آل «)مُسْلِمُونَ بِأنََّا اشْهدَُوا وافَقُولُ تَوَلَّواْ فَإِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْباباً بَعْضاً بَعْضُنا يَتَّخِذَ لا

 است يكسان شما و ما میان که سخنى سوى به بیايید! کتاب اهل اى: »(؛ بگو31عمران/

 بعضى ما، از بعضى و ندهیم قرار او همتاى را چیزى و نپرستیم را يگانه خداوند جز که

 که باشید گواه: »ويیدبگ زنند، سرباز( دعوت، اين از) گاه هر.« نپذيرد خدايى را به ديگر

 !مسلمانیم ما
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 حَرَّمَ ما أتَْلُ تَعالَواْ قُلْ»قرآن کريم در آيه ديگر، خطاب به مشرکان چنین می فرمايد:

 نَحْنُ إمِْلاقٍ مِنْ أَولْادَکُمْ تَقْتُلُوا لا وَ إِحْساناً بِالْوالدَِيْنِ وَ شَیْئاً بِهِ تُشرِْکُوا أَلاَّ عَلَیْكُمْ رَبُّكُمْ

 حرََّمَ الَّتی النَّفْسَ تقَْتُلُوا لا وَ بَطَنَ ما وَ مِنْها ظَهرََ ما الْفَواحِشَ تَقرَْبُوا لا وَ إِيَّاهُمْ وَ زُقُكُمْنرَْ

 را آنچه بیايید: »بگو (؛858انعام/«)تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّاکُمْ ذلِكُمْ بِالحَْقِّ إلِاَّ اللَّهُ

 قرار خدا شريك را چیزى اينكه: بخوانم برايتان است کرده محرا شما بر پروردگارتان

 آنها و شما ما! نكشید فقر،( ترس) از را فرزندانتان و! کنید نیكى مادر و پدر به و! ندهید

 انسانى و! پنهان چه باشد آشكار چه نرويد، زشت کارهاى نزديك و دهیممى روزى را

 چیزى اين( استحقاق روى از و) بحق مگر !نرسانید قتل به شمرده، محترم خداوند که را

 ! کنید درک شايد کرده، سفارش آن به را شما خداوند که است

 .حاضر و غایب3

شونده و خطاب است، تحقّق کننده، خطابتخاطب و گفت وگو، مشتمل برخطاب

خطاب شفاهی، تنها در ظرف وجودى و زمانی واحد ممكن و معقول است.اگريك 

کنیم که دو جنبه را بررسى کنیم، ملاحظه مى...« يا ايّها الناس »خطاب شفاهی، نظیر 

که مستلزم وجود مخاطب و نیز حضور مخاطب « يا أيهّا»دارد: يكى، ادات خطاب: 

که نسبت به حاضران، غايبان و معدومان « الناس»است. دوم، مدخول ادات: مدلول کلمه 

ور ادات را اقوا بدانیم، معنايش (. اگر ظه223 ص ،شمول و عموم دارد)خراسانی، همان

تواند دايره مدخول خود را در حدّ مخاطبان حاضر تقلیل آن خواهد بود که ادات مى

تر داشته باشد، در آن صورت، ادات از قرينیت خود ظهورى قوى« الناس»دهد. امّا اگر 

دهد شود و ويژگى لزوم وجود و حضور مخاطب را از دست مىبراى تصرّف ساقط مى

 .)همان(گیردتحت الشعاع عموم مدخول قرار مى و

معتقد است که موضوع له ادوات خطاب، معنای انشايى است  کفاية الأصول صاحب

و پیش شرط صدور چنین خطابی، وجود و حضور مكلَّف نیست. بنا بر اين، مولاى 

رسد حكمى جعل کند، حكیم به جاى آنكه براى هر انسانى که به شرايط تكلیف مى

کند، سپس در مرحله اجرا، ك بار براى همیشه در قالب قانونى عام، حكمى انشاء مىي

؛ (233)همان، ص  کسانى که واجد شرايط باشند بايد به آن حكم انشائى عمل کنند

كُمْ يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أيْدِيَ:» براى مثال در آيه
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يا ايّها الذين »(. اگر به 3مائده/ «)إلَى الْمَرافِقِ وَ امْسحَُوا برُِؤُسِكُمْ وَ أرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَیْنِ

و از طرف « يا ايّها»توجّه کنیم، خواهیم ديد که از يك طرف، خطاب و نداى « آمنوا

معناى حقیقى خطاب  ،«يا اىّ»در معنايى ظهور دارند.اگر موضوع له « الذين آمنوا»ديگر، 

باشد، مستلزم وجود، حضور و توجّه مخاطب است امّا موضوع له حقیقى آن، معنايى 

 انشائى است و شمول دارد. 

مرحوم آقا ضیاء عراقى توجّه خود را معطوف به مدخول ادات نموده و به نتیجه زير 

 رسیده است: 

شود. برای نمونه در مىالف.مدخول ادات، مفهوماً عام بوده و شامل غايب و معدوم 

. مدخول ادات خطاب چندان گسترده و (8)مائده/ «يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ» آيه

توان دست بر شود و از اين ظهور نمىکلّى است که شامل غايبان و معدومان هم مى

 داشت؛

ى بودن ب. سیره عقلا و عمل اصحاب ائمه علیهم السلام حذف ويژگى حضور

خطاب و توجّه به حكم آن است. از لوازم پذيرش اين سیره، اين است که حكم موجود 

در آيات مصدَّر به خطاب، حكمى فعلى و داراى شرايط فعلیت نیست، بلكه حكمى 

توان در قالب يك جمله شرطیه آورد و گفت اگر کسى به وجود تعلیقى است که مى

عراقی، يابد)شود و فعلیت مىاب متوجّه او مىآمد و داراى شرايط تكلیف شد، اين خط

 (.571-573، ص 2ج 8183

وسعت دارد و منادی گاهی  ،ی به اندازه ديد منادی و مخاطبينداو  هر خطاب 

کند. و گاهی انسان است که با چشم ظاهر، تنها حاضران را می بیند و به آنان خطاب می

 .و به آنان خطاب می کند بیندیهای آينده را نیز مخداوند سبحان است که انسان

مانند خطاب های عادی نیست، بلكه دعوتی است همگانی که  «يا ايها الناس»خطاب 

عد خطاب شامل مومنان، کافران، منافقان، اهل کتاب و ملحدان نیز می شود ولی بُ

 (. 753ص ،2)جوادی آملی، همان،جمتفاوت است

و خطابهای شرعی و  ند هستند، نداهامشهود خداو ،های کنونی و آيندههمه انسان

 شَهادَةً أَکْبرَُ ءٍشَیْ أَیُّ قُلْ»؛ چنانكه فرمود:همه آنان را در بر می گیرد ثمرات تربیتی آنها

 (؛83انعام/...«)بلََغ مَنْ وَ بِهِ لِأُنذِْرَکُمْ الْقرُْآنُ هذاَ إِلَیَّ أُوحِیَ وَ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنی شَهیدٌ اللَّهُ قُلِ
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 گواه خداوند،: »بگو( و بده پاسخ خودت و) «کیست؟ گواهى گواهى، بالاترين: »بگو

 تا شده، وحى من بر قرآن اين( که است اين آن دلیل بهترين) و شماست و من میان

 خدا فرمان مخالفت از و) دهم بیم رسد،مى آنها به قرآن اين که را کسانى تمام و شما

 . !(بترسانم

 نتیجه گیری

خطاب شرعی و ثمرة تربیتی آن، متوجه  شت به روشنی دلالت دارد کهآنچه گذ

باشد. فاصله زمانى میان انسان معاصر و همه بشر؛ اعم از مرد، زن، حاضر، غايب و... مى

تكلم و قصد تفهیم مخاطب غیر ممكن نیست. هیچ منع عقلى و عقلايى وجود نداردکه 

از کلام او آگاه خواهند شد، چنانكه ما  متكلم قصد تفهیم مخاطبانى را نمايد که بعدها

اى، مخاطب خويش را که با فاصله زمانى از هنگام در مكاتبات خطابى، بى هیچ دغدغه

 گويیم.دهیم، و با او سخن مىشود، مورد خطاب قرار مىکتابت برآن آگاه مى

خطاب های شرعی به صورت قضاياى حقیقیه هستند که موضوعشان اعم از افراد 

الوجود و مقدرة الوجود است که اختصاص به حاضرين مجلس خطاب و يا  محققة

موجودين در عصر خطاب ندارند؛ بلكه همه مردم اعم از حاضر، غايب، موجود، 

 معدوم، زن، مرد، عالم، جاهل، مومن و کافر را شامل می شوند.

ی، حتی در مواردی که از نظر محاورات عام زبان عربشرعی،  هایبسیاری از خطاب

ای است که ظهور کلام را متوجه اند، بیان قرآن به گونهمذکر بیان شدهجمع با ضمیر 

 و جهانی گرداند و الزامات ادبی مانع از انتقال صريح مفاهیم انسانیحقیقت انسان می

  .شوندآن نمی
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